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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
مانده ادبیات عامیانه در دوره معاصر های مهم اما مغفولشعر  تی بعنوان یکی از زیرشاخه هدف:

نشین شهری است. بینی طبقات فرودست و حاشیهدهنده صدا و جهان(، بازتاب4355-4357)

این جریان ادبی، سندی زنده از تنشها و فرهنگی دوران خود محسوب میشود. هدف اصلی این 

شناسانه جامع شعر  تی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است تا سبکپژوهش، تحلیل 

 كاركردهای اجتماعی، نمام ارزشی و مکانیسمها مقاومت فرهنگی نهفته در ون را وشکار سازد.

ام شناسی انجتحلیلی و بر مبنای چارچوب نمری سبک-این تحقیق با رویکردی توصیفی روش:

های شاخص شعر  تی، با تمركز ویژه بر ای از نمونهشده است. پیکره پژوهش شامل مجموعه

های پرمصاطب و همچنین ترانه« شده از فرهنگ لغات و اصطلاحات و امرال  تیاشعار دردووری

بازاری و فیلمها ون دوره است. در این فرویند، ابتدا ویژدیها برجسته در هر یک از سطوح كوچه

 بندی و تحلیل شده است.و طبقه دانه )زبانی، ادبی و فکری( شناساییسه

های سبکی این شعر در پیوندی اردانیک با یکدیگر عمل ها نشان میدهد كه  یهیافته ها:یافته

دیری دسترده از واژدان وردو، میکنند. در سطح زبانی، هنجاردریزی از زبان معیار و بهره

سازی و مرزبندی با فرهنگ یتبازاری و نحو دفتاری، یک كنش وداهانه برای هواصطلاحات كوچه

رسمی است. این زبان، جهانی با ساختارهای اخلاقی دوقطبی )مرد/نامرد، رفیق/نارفیق( خلق 

میکند. در سطح ادبی، صور خیال و صنایع بدیع كاركردی ابزاری و ارتباطی دارند؛ تشبیه های 

ه های پربسامد، مفاهیم های عینی )مانند دنیا به مرابه عروس فریبکار( و كنایحسی، استعاره

فهم میسازند. این دو عدالتی، خیانت و فقر را برای مصاطب عام ملموس و قابلانتزاعی چون بی

بینی پیچیده است: سطح، زیربنای سطح فکری را تشکیل میدهند كه متشکل از یک جهان

، و قدرت ، وداهی طبقاتی در نقد صریح شکاف اقتصادی و فساد«فلک»تقدیردرایی و شکایت از 

 اتکا به مرام فتوت و جوانمردی بعنوان یک نمام ارزشی جایگزین.

شعر  تی یک سبک مقاومت است كه از طریق ویژدیها سبکی خود، به ابزاری برای  گیری:نتیجه

سازی دروهی و نقد غیرمستقیم اجتماعی تبدیل میشود. این اشعار نه تنها دارای ارزش هویت

شناختی برای درک صدای بصشی از جامعه ایران در یکی از ادبی هستند، بلکه سندی جامعه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Lati poetry, as a significant yet neglected subgenre of 
folk literature in the contemporary period (1300-1357 AH), reflects the voice and 
worldview of the urban subaltern and marginalized classes. This literary movement is 
considered a living document of the cultural and social tensions of its time. The primary 
objective of this research is a comprehensive stylistic analysis of Lati poetry across three 
levels—linguistic, literary, and ideological—to reveal its embedded social functions, value 
system, and mechanisms of cultural resistance. 
METHODOLOGY: This study employs a descriptive-analytical approach based on the 
theoretical framework of stylistics. The research corpus comprises a collection of 
prominent examples of Lati poetry, with a special focus on poems gathered from the 
“Dictionary of Lati Vocabulary, Idioms, and Proverbs,” as well as popular kuchabazari 
(street market) songs and films of the era. In this process, the salient features at each of 
the three levels (linguistic, literary, and ideological) were identified, categorized, and 
analyzed. 
FINDINGS: The findings indicate that the stylistic layers of this poetry function in an organic 
relationship with one another. At the linguistic level, the deviation from standard language 
and the extensive use of argot, street slang, and colloquial syntax constitute a conscious 
act of identity formation and demarcation from the official culture. This language creates 
a world with dichotomous moral structures (e.g., mard/namard [manly/unmanly], 
rafiq/narafiq [friend/false friend]). At the literary level, figures of speech and rhetorical 
devices serve an instrumental and communicative function; sensory similes, concrete 
metaphors (such as the world as a deceitful bride), and the frequent use of irony render 
abstract concepts like injustice, betrayal, and poverty tangible and comprehensible for the 
common audience. These two levels form the foundation for the ideological level, which 
consists of a complex worldview: fatalism and lamentation against “fate” (falak), class 
consciousness in its explicit critique of economic disparity and the corruption of power, 
and a reliance on the ethos of Futuwwah (chivalry) as an alternative value system. 
CONCLUSION: Lati poetry is a style of resistance that, through its stylistic features, 
becomes a tool for collective identity formation and indirect social critique. These poems 
not only possess literary value but are also considered a significant sociological document 
for understanding the voice of a segment of Iranian society during one of its critical 
historical periods. 
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 مقدمه
ین فرهنگهای طبقات پایادبیات  تی نه مکتبی منسجم، بلکه دفتمانی فرهنگی و شفاهی است كه از دل خرده

بازاری، نمایشهای روحوضی و سینمای های كوچه( برومد و در قالب ترانه4357–4355شهری در ایران معاصر )

پسند تبلور یافت. این ادبیات، زبان و ذهنیتی را نماینددی میکرد كه در روایت رسمی جامعه جایی نداشت و عامه

 ب سنتی و مدرنرو به رسانه اعتراض و بازتاب شکاف طبقاتی بدل شد. هویت  تی، پیوندی میان دو قطاز این

(. شعر  تی، 497: 4394قید شهری )صدر، دری( و روحیه معترض و بیاست؛ تلفیقی از جوانمردی سنتی )لوطی

ای و شعر رسمی فاصله درفت و با زبانی صریح و مردمی، شاخصترین جلوه این دفتمان، وداهانه از زبان مدرسه

(. این شعرها پژواک زنددی روزمره، فقر، رنج، و طغیان 4/65: ج4396مقاومت فرهنگی را بازنمایی كرد )محجوب، 

 (.415: 4371اند )مهرابی، فرودستان در برابر تبعیضهای اجتماعی

شیوه بیان و حاصل عدول از هنجار « سبک»تکیه كرد؛ چراكه « شناسیسبک»برای فهم این پدیده باید به دانش 

سی علمیِ این عدولها و سازوكارهایی است كه از طریق شناسی برر(. سبک67: 4394زبان معیار است )شمیسا، 

ر به اند و كمتشناختی این اشعار را واكاوی كردهونها معنا و ارر پدید میآید. بیشتر پژوهشها تاكنون، جنبه جامعه

در  تحلیلی میکوشد سازوكارهای سبکیررو، این پژوهش با رویکردی توصیفیاند. ازاینپرداخته« چگونگی دفتن»

یع دیری از واژدان مردمی، صناسه سطح زبانی، ادبی و فکری را بررسی كند تا نشان دهد چگونه شعر  تی با بهره

یل بینی و تجربه زیست طبقج فرودست شهری تبدبلاغی و فرم دفتاری، توانست به زبانی مؤرر برای بازنمایی جهان

 شود؟

برای پاس  به این پرسش، مقاله حاضر به واكاوی سبک شعر  تی میپردازد. این تحلیل از سطح زبانی )واژدان و 

نحو( وغاز شده، به سطح ادبی )كاركرد صور خیال و صنایع بدیع( میرسد و در نهایت نشان میدهد این دو  یه 

 ولوژی( را میسازند. بینی و ایدئچگونه درهم تنیده شده و یک سطح فکری منسجم )جهان

 

 پیشینه تحقیق
در فرهنگ و هنر معاصر ایران پرداختند. بیات «  تی»ای خای به مفهوم پژوهشهای پیشین هر یک از زاویه

–با رویکرد تحلیلی« ویژدیهای ادبی و اجتماعی شعر  تی در دوره معاصر»( در پژوهش 4151شهبازی و همکاران )

دی اقشار فرودست و ابزار اعتراض اجتماعی معرفی كردند. ونان نشان دادند كه این كیفی، شعر  تی را بازتاب زند

ای، طنز، كنایه و ریتم ساده، مضامینی چون فقر، نابرابری و مقاومت مردمی را بیان میکند و شعر با زبان محاوره

ای سینمایی، الگوهای ( در مطالعه4346جایگاهی مهم در تبیین تحو ت اجتماعی دارد. ایازی و پاپلی یزدی )

را بازتاب كشمکش میان سنت و مدرنیته دانستند و از فیلمهای  ت جوانمرد و قیصر برای « لوطی»و «  ت»

، به «از عیاری تا لمپنیسم»( نیز با نگاهی تاریصی در مقاله 4379تحلیل این تقابل استفاده كردند. ابوالحسنی )

الگو را بررسی كرد. وجه مدرن پرداخت و فروكاهی اخلاقی این كهن«  ت»تا « جوانمرد»تبارشناسی ددردونی 

در تمركز مستقیم ون بر خودِ متن شعری است؛ این پژوهش « شناسی شعر  تی در دوره معاصرسبک»تمایز مقاله 

ر ابرخلاف مطالعات مفهومی یا سینمایی پیشین، شعر  تی را بمرابه یک دونه ادبی مستقل تحلیل میکند و از رهگ

بینی، زبان هنری و زیباشناسی بررسی ساختار سبکی، عناصر بلاغی و كاركردهای اجتماعی ون، به كشف جهان

 خای این ادبیات میپردازد.
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 روش تحقیق
ها در دو مرحله ای و اسنادی انجام شده است. دادهدیری از روش كتابصانهاین پژوهش نمری و كیفی با بهره

 پسند و متون عامیانهبازاری، دیالودهای فیلمهای عامههای كوچهدردووری شد: نصست، استصراج پیکره ورار )ترانه

شناسی شهری. ابزار دردووری، یات عامه و جامعهووری منابع نمری در حوزه ادب؛ دوم، جمع(كتاب كوچهمانند 

 دهی بر اساس شیوهتحلیلی صورت درفت. ارجاع–صورت توصیفیها بهمند بود و تحلیل دادهبرداری نمامفیش

APA  نبود شماره صفحه مدون»به معنای « ن.ی.م»)ویرایش هفتم( انجام شد و منابع غیرمکتوب با نشان »

 ربت شدند. « ناشناس»اعر معلوم نیز با عنوان مشصص دردید. اشعار فاقد ش

 

 ادبیات تحقیق

 ادبیات لاتی
مند باشد، نوعی دفتمان فرهنگی و شفاهی است كه از دل طبقات ادبیات  تی بیش از ونکه مکتبی نمری و نمام

جریان این  .(Nafisi, 2011: 231) در تهران دوره پهلوی برخاست« جاهلی»فرهنگ فرودست شهری و خرده

مصملیهایی بود كه در قالب شعر، ترانه، سینما و نمایشهای عامیانه، واسطه لوطیها،  تها و كلاهبازتاب صدای بی

و  «لوطی»هویت خود را در برابر فرهنگ رسمی تعریف كردند. برای فهم دقیق این ادبیات، باید میان دو مفهوم 

انمردی دارد و نماینده اخلاق جمعی و مفاهیمی چون وفای ریشه در سنت فتوت و جو« لوطی»تمایز نهاد. «  ت»

«  ت»(. در مقابل، 954: 4394؛ ذوالفقاری، 344-395: 4396به عهد و حمایت از ضعیفان است )محجوب، 

بود كه در حاشیه شهرها شکل درفت ) هیجی و كار،  4315محصول تحو ت مدرنیته شهری و مهاجرتهای دهه 

بازاری، هویتی معترض و در ها ظاهری و زبانی خای خود چون كلاه مصملی و زبان كوچهنه(. او با نشا55: 4374

–15: 4397(. به دفته سحابی )497: 4394عین حال پایبند به ارزشهایی مانند غیرت و رفاقت میساخت )صدر، 

عرفت ین تنش میان م(، این شصصیت دودانه میان سنت و مدرنیته سردردان بود، و ادبیات  تی نیز بازتاب هم43

 .و خشونت است؛ صدایی از خیابان كه از تغییرات عمیق اجتماعی سصن میگوید

 

 شعر لاتی
نشین تهران برومد و فرهنگهای حاشیهاجتماعی در ایران معاصر بود كه از دل خرده-ای ادبیپدیده« شعر  تی»

ن اعتراض و بیانی از هویت فرهنگی كسانی بازتاب صدای طبقات فرودست در برابر مدرنیته شد. این شعرها، زبا

ی بود غیررسم« ادبیات مقاومت»بودند كه در نمم نوین اجتماعی نادیده درفته میشدند. در واقع، شعر  تی نوعی 

( 4/65: ج4396دری در برابر فروپاشی سنت ایستاددی میکرد. محجوب )كه با حفظ ارزشهای جوانمردی و لوطی

دروهی میدانست كه در برابر فرهنگ رسمی، استقلال خود را « طلبیتشصص»و « بصشییتهو»زبان  تی را ابزار 

ردند بازاری پناه میبحفظ میکردند. این اشعار وداهانه از زبان فاخر كلاسیک میگریصتند و به زبان صریح و كوچه

دری چون غیرت، لوطی محتوای این اشعار بر اصول اخلاقی .(Nafisi, 2011: 234) پرده و داه خشن بودكه بی

عدالتی را در بر میگرفت. ستیزی، فقر و بیناموس و رفاقت استوار بود و مضامینی چون عشق نافرجام، خیانت

( میگوید، این مضامین پژواک مستقیم زنددی طبقات فرودست و طغیان ونان در 415: 4371كه مهرابی )چنان

 .برابر نابرابری اجتماعی بود
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 تاریخی ادبیات لاتی-اجتماعیخاستگاه و بستر 
ادبیات و شعر  تی بازتاب تحو ت سریع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره پهلوی بود و در پی شهرنشینی 

موجب فروپاشی نمام سنتی روستا و  4315نشینی شکل درفت. اصلاحات ارضی دهه زده و بحران حاشیهشتاب

مهاجران كه امکان ادغام در جامعه شهری را نداشتند، در حاشیه شهرها كوچ دسترده روستاییان به شهرها شد. این 

فرهنگ  تی را پدید ووردند )وبراهامیان، ساكن شدند و از دل طردشددی و فقر، برای بازتعریف هویت خود، خرده

ارها و زبان ها به مراكز غیررسمی قدرت بدل شدند كه در ون هنجها، پاتوقها و محلهخانه(. قهوه531–564: 4377

(. در واكنش به مدرنیزاسیون تحمیلی دوران پهلوی، ادبیات 47: 4345كار، مشترک این طبقه تربیت میشد )نقره

ا سلطه به مقابله ب« هنر مقاومت فرودستان»ظاهر شد و به تعبیر اسکات، در قالب « كنش مقاومتی» تی به شکل 

بازاری، با صراحت و خشونت نمادین خود، هویت و كوچه (. زبان وردو36–64: 4349فرهنگی پرداخت )اسکات، 

–4/65: ج4396ای مستقیم با زبان رسمی و فاخر قدرت بود )محجوب، جمعی فرودستان را تعریف میکرد و مقابله

64.) 

 جاهل»پسند با خلق تیپ ای به دسترش این دفتمان یاری رساندند. سینمای عامههای فرهنگی تودهرسانه

ای كرده و ادبیات  تی را در فضای (، این چهره را اسطوره4319و فیلمهایی چون قیصر )كیمیایی،  «مصملیكلاه

بازاری با صدای وغاسی، یساری و قادری زبان و زمان، موسیقی كوچه(. هم415: 4371ملی تربیت نمود )مهرابی، 

(. در 64–61: 4346ل شد )فاطمی، ای برای مقاومت فرهنگی تبدیاحساس این طبقه را بازتاب داد و به رسانه

ای فرهنگی و هویتی بود كه در برابر مدرنیته رسمی ایستاد و نتیجه، ادبیات  تی نه صرفاً بیان رنج، بلکه بیانیه

 شده شهرنشین را در تاری  ادبیات و فرهنگ عامه ایران مانددار ساخت.راندهحاشیهصدای طبقات به

 4391الی  4344سیر تطور شعر لاتی از 
دوی توده مردم به جریان ادبیِ اجتماعی، مسریر پویایی را طی كرد و از زبان سرراده  4357تا  4355شرعر  تی از  

، همزمان با وغاز مدرنیزاسیون رضاشاهی و مهاجرت روستاییان 4355سیاسی و فرهنگی مؤرر تبدیل شد. در دهه 

 . با زبانی عامیانه و قالبهایی كوتاه چون دوبیتیبه شرهرها، شعر  تی در واكنش به شکافهای طبقاتی شکل درفت 

محسرروب میشررد )ذوالفقاری، « صرردای راسررتین مردم»دفته محجوب عدالتی بود و بهو ترانه، تصررویردر فقر و بی

ل خواهی تبدیبا دسترش فضای سیاسی، شعر  تی به ابزار انتقاد اجتماعی و عدالت 4345(. در دهه 155: 4394

شاهد سیاسی  4365(. دهه 449: 4394؛ وژند، 477: 4344مقاومت را شرکل داد )سرپانلو،    «متن پنهان»شرد و  

خواهانه در ون رواج یافت و زبان خیابانی به رسانه احزاب استعماری و ورمانشردن وشرکار شعر بود؛ مضامین ضد  

عر  تی به محبوبیت بازاری، شواسطه رادیو و موسیقی كوچهبه 4335(. در دهه 475: 4344تبدیل شد )حیدری، 

(. دهه 54: 4347عمومی دسررت یافت و با كنایه و طنز اجتماعی، نقد نابرابری را در لفافه تداوم بصشررید )طالعی، 

های زنددی روزمره و نفوذ به سینما، به اوج هنری و دوران طلایی این شرعر بود؛ با طنز انتقادی، اسرتعاره   4315

انقلابی، شعر  تی به زمان با بحرانهای اجتماعیِ پیش، هم4355دهه  (. در445: 4394سبک پصته رسید )صدر، 

(. در Nafisi, 2011: 235سررروی پیچیرددی مفهومی و نماددرایی رفت و محتوای فلسرررفی و هویتی یافت ) 

 مجموع، شعر  تی از اعتراض ساده طبقات فرودست به دفتار چند یه فرهنگی و اجتماعیِ ایران مدرن بدل شد.

 بررسیبحث و 

 سطح زبانی

ا دیری از دفتار رسمی و پیوند بزبان شعر  تی كنش اعتراضیِ وداهانه و مهمترین ممیزۀ سبکی ون است؛ فاصله
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زبان زنده كوچه و بازار كه هویت جمعی فرودستان را فعال میکند. این زبان برخاسته از تجربه زیسته و اصطلاحات 

(. بر پایه نمریج سبک، 4/47: ج4377را بازتاب میدهد )شاملو، « امعهصدای واقعی ج»دفته شاملو مردمیست و به

(. در این شعر، دسست از زبان معیار، 67: 4394ست )شمیسا، هنجاردریزی زبانیِ هدفمند، شاخص تمایز سبکی ا

ود مسان، زبان  تی تداومِ پیوند شعر با زبان زنددان است؛ نبنیان بیانی صمیمی و ملموس را میسازد. بدین

 .شناسی دفتار و مقاومت اجتماعی در برابر ارزشگااری زبان رسمیزیبایی

 

 صادق كوچه و بازار واژگان و دایره لغات: آینه
دار ست. این زبان، وامنشینان شهری ابینی حاشیهدزینش واژدان در شعر  تی بازتابِ خاستگاه طبقاتی و جهان

مشدیهاست و عمداً در برابر لحنِ فاخرِ ادبیات اصطلاحات لوطیها و داشو  4355–4315های دفتار تهرانی دهه

پسند ( زبان مردم4/16: ج4377)شاملو، « سروپاودم بی»و « پولبی»، «نارو زدن»هایی چون رسمی میایستد. واژه

ای، رها لحن محاودرایی بیرون میاورند. این زبان برا جایگزین تعبیرهای مدرسی میکنند و شعر را از انحصار نصبه

نه میزخودت پرهم د ی پریون / مرگسلیقه دل داریم اونوی صاب»ست: دویی و سودند عامیانه اپر از شکسته

یا « خودتمرگ»های عامیانه و ساختهای دفتاری چون (. واژه71: 4356)اكبری، « میلیوندلم واسه دو

 فقر و سودای رفاه در تركیب ورزوهای مصرفی نِ تکرارشوندهاند. مضموبیانگر صمیمیت و شور زیسته« پریوند ی»

برم به جمعه با نگارم پاشملوكس و ونتیک / هرشیک با فرشمیصوام عمارت»در میشود: و واژدان روزمره جلوه

نمایش رایای طبقاتی بدل  (. تضادِ میان واژدان مدرن و زبان فرودستان، شعر را به عرصه71)همان: « نیکپیک

ها ای از هویتِ وردویی میسازند كه در ترانهشبکه« كشقداره»و « نارفیق»، «بیوفا»، «نارو»هایی چون یکند. واژهم

 (.4/16: ج4377؛ شاملو، 4355معنای كنشگرانه و اخلاقی میابد )سرفراز، 

 

 بازاری و عامیانهواژگان كوچه
ها و تركیباتی كه لحنِ صمیمی و ضدادیبانه دارد؛ واژهاین زیرسطح به واژدان برومده از دفتگوهای روزمره تعلق 

، «دننارو ز»، «دوز و كلک»اند از های پركاربرد عبارتمیسازند و فاصله میان دوینده و شنونده را برمیدارند. نمونه

زیسته  ( صدا دادن به تجربه4كاركرد این واژدان دودانه است: «. ناقلا»، «سروپاودم بی»، «جیب خالی»، «پولبی»

حامل مضمون خیانت رفیق و « نارو»، «رقیب»های زبان مدرسی. در ترانه ( ایستادن مقابل كلیشه6فرودستان، 

ت ای كه از پش …ای رفیق نارفیق»شکستن عهد است و با تکرار خطابی، شدت عاطفه و اتهام را تقویت میکند: 

مرگ )»دویی، سودندهای عامیانه ، شکسته«…هوی صاب سلیق»: ن.ی.م.(. در شعر 4355)سرفراز، « …میزنی خنجر

 بازاری هستندوهنگ كوچهكلید ساختار دفتاری و ضرب«( پر میزنه دلم)»و تعبیرهای میل و اشتیاق «( خودت

نیما را امتداد میدهند و به تعبیر « زبان طبیعی»(. از دید نمری، این واژدان همان 71: 4356)اكبری، 

كدكنی، نزدیک میسازند )شفیعی« زبان زنددان»تجربه رها كرده و به ه زبانِ بیكدكنی، شعر را از سلطشفیعی

: 4377است )شاملو، « صدای مردم»(. همچنین با ارجاع شاملو، زبان عامیانه حامل هویت فرهنگی و 441: 4345

قال واسطه انتبی اخلاقی را–(. نتیجه سبکی: واژدان عامیانه هم ریتم و لحن میسازند، هم پیام اجتماعی44–4/47ج

 .میدهند

 شدهاخلاقیِ قطبی–واژگان عاطفی
بناست و این دودانه در واژدان نمود مستقیم دارد: در قطب « خوب/بد»بینی شعر  تی بر نمام ارزشی دودانه جهان
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؛ در «مادر»، «یکرنگی»، «صفا»، «غیرت»، «رفیق»، «باوفا»، «لوطی»، «مشتی»، «مرد»مربت، مفاهیمی چون 

سازی بار این قطبی«. دنیا/روزدار»، «پول»، «دورنگی»، «خیانت»، «وفابی»، «نارفیق»، «نامرد»منفی، قطب 

رجسته های بفهم میسازد. نمونهقضاوتی شدید تولید میکند و پیچیددی واقعیت را برای مصاطبِ عام ساده–عاطفی

ه ك« وجود»رچشمگی را القا میکنند، و تکرار كه تقدس و س« مادر»و « قربان»از تکریم مادر و ایرار، با واژدانِ 

را القا میکند. در سوی منفی، واژدان خیانت و نامردی در نسبت با « بودنِ من از بودنِ تو»شناختیِ رابطه هستی

: 4355)سرفراز، « از پشت میزنی خنجر …ای رفیق نارفیق»ای اخلاقی از داوری و سرزنش میسازند؛ شبکه« نارو»

 .داار دارد و به سبک، زبانِ داوری و دفاع از ارزشهای دروهی میبصشددستگاه واژدانی، كاركرد هنجارن.ی.م.(. این 

 

 سطح ساختاری و موسیقایی

ساختار و موسیقی در شعر  تی تابع محتوا و زبان است؛ ساددی و شفافیت بر پیچیددی غلبه دارد و كاركرد اصلی 

بر ریتم طبیعی دفتار و بدن متکی است، برخلاف شعر رسمی كه  ون، اجرایی و ووازی بودن است. دونه  تی

كدكنی، موسیقی این نوع شعر با حركت طبیعی زنددی هماهنگ است موسیقی انتزاعی دارد. به تعبیر شفیعی

بند در خدمت انتقال حس و (. هر مؤلفه ساختاری از قالب و وزن تا قافیه و ترجیع15: 4153)شفیعی كدكنی، 

 .پیام است

 قالبهای شعری

ادبیات منموم  تی با وجود زبان خودمانی و صراحت دفتار، از ساختاری سنجیده و قالبهای متنوع برخوردار است. 

وده و اند تا با ذائقه تهای زمینی و اجتماعی بازوفرینی كردهشاعران این حوزه قالبهای كلاسیک را برای بیان تجربه

 موسیقی كوچه سازدار شود.

بنیادیترین قالب اینگونه است؛ غزل  تی با حفظ ساختار سنتی، از فضای عاشقانه به جهان روزمره فرودستان غزل 

زبان اعتراض و بیعدالتی جای عشق را « وزاد»و « یاد»هایی چون و قافیه« نکرد»با ردیف « كنج قفس»میآید. در 

های كهن چون قفس و مرغ در معنای (. استعاره43 :4356)اكبری، « نالم از ونکه چرا دادستان داد نکرد»میگیرد: 

 قمار» به را عشق «…من كه از هجر رخت»اجتماعی زندان و محرومیت ددردون میشوند. غزل دیگری با مطلع 

 (.46بدل میکند و حس ریسک و باخت را مینمایاند )همان:  «زنددی

، هر بند نماد ورزوی «جگركی»ارد. در شعر سبب روایتگری و تنوع تصویری جایگاهی برجسته دچهارپاره نیز به

(. 71)همان: « نیکرفتن به پیک»، و «عمارت شیک»، «یار شیک و اعیون»، «دو میلیون»است:  صعود طبقاتی

 های مستقل و وهنگین شعر را شبیه تصویر سینمایی میسازد؛ طنز و حسرت را توأمان القا میکند.قافیه

هستند؛ ریتم ساده و تکرار مصراعها هویت صوتی و جمعی شعر را شکل میدهد. ترانه و تصنیف رایجترین قالبها 

ای از تأیید ریاكارانه قدرتمند است پس از هر مصراع طنز تل  میآفریند و كنایه« باریکلا»، واژه «كشنفس»در 

ایری قدیرپبند فلسفه بیصیالی و تتکرار ترجیع« شد شد، نشد نشد ولش كن»: ن.ی.م.(. در 4316)پورهاشمی، 

 (.74: 4356 تی را خلاصه میکند )اكبری، 

« وغلام كله داری؟ بله دارم»هایی چون های مستقل، مجالی برای دیالودهای خیابانی است. در نمونهمرنوی با قافیه

دیری از ( لحن طنزومیز بروز میکند. در نتیجه، شعر  تی با بهره95)همان: « شاطر باشی نون منو خمیر نده»و 

 نت فارسی و ضرباهنگ مردم، قالبها را به رسانه اعتراض، عشق و هویت فرودست بدل میکند.س
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 موسیقی و لحن

موسیقی در شعر  تی، مطابق با رویکرد اجرایی این سبک، نه جنبه تزئینی بلکه هویت اصلی ارر را شکل میدهد. 

م درونی دفتار داده و بیشتر اشعار در اوزان بدلیل اولویت اجرا بر نوشتار، وزن عروضی دقیق جای خود را به ریت

اند؛ هماهنگ با موسیقی روحوضی و عامیانه )خدابصش، سروده شده« فاعلاتن»و « مفاعیلن»ساده و پرتحرک مانند 

رفیق كجاست، صفا كجاست، وفا »های پیاپی : ن.ی.م.(، پرسش4354)مهناویان، « رفیق كو؟»(. در 99: 4345

اومدم از هند »كند. در چکیدۀ جبرباوری اجتماعی را القا می« زیاده»میسازد و ردیف ضرباهنگی مضطرب « كو؟

ریتم جهشی و شادی « باز/سرافراز»هایی چون و قافیه« اومدم»: ن.ی.م.(، تکرار فعل 4311)پورهاشمی، « اومدم

: 4395)میرباقری، « وخ تو مطربی سازت كو؟»را موسیقایی میکند. در « قهرمان مردمی»را ایجاد كرده و ورود 

هایی ، قافیه«جگركی»حس فقدان و بازخواست را به دیالودی اجرایی بدل میسازد. در « كو؟»(، ردیف 61–63

: 4356محور رروت و ورزو را با وهنگی طبقاتی پیوند میدهند )اكبری، « نیکونتیک/پیک»و « پریون/ملیون»مانند 

ت حال« كن»های فعلی و امری مانند تصنیفهای عامیانه، ردیف (. ردیف در این سبک نقشی بنیادی دارد؛ در71

، ردیف «چند و چوندبی»(. در 434)همان: « خدایا دلبرم نارو به من زد شرمسارش كن»دعایی یا نفرینی میسازند: 

(. استفاده از جناس و 94طبعی اجتماعی را برجسته میکند )همان: فضای نمایشی و شوخ« وقایون»خطابگونه 

در وی ترشی وای ترشی / چق»های درونی نیز برای غنای موسیقایی اهمیت دارد؛ تکرار و بازیهای صوتی مانند یهقاف

(. در مجموع، شعر  تی بر ریتم دفتار بنا شده و با تکرار، ردیف 91طنز را تقویت میکند )همان: « شیرین و ترشی

د كرده و ماندداری ون را در حافمه شفاهی تضمین و جناس، پیوندی اردانیک میان زبان و موسیقی اجرایی ایجا

 .میکند

 سطح نحوی
نحو شعر  تی از منطق نوشتاری فاصله درفته، به ساختار موجز و هیجانی دفتار نزدیک میشود. این ویژدی شعر 

ات. عتبدیل میکند كه هدف ون برانگیصتن عاطفه و ارر فوری است، نه صرفاً انتقال اطلا« كنش بیانی ونی»را به 

(. ویژدیهای سبکی نحو  تی شامل 651: 4344ساز است )فتوحی، شکستن نحو معیار نوعی هنجاردریزی هویت

ای )امری، خطابی(، جابجایی اركان، و حافهای دسترده است كه زبان را از حالت دزارشی به جملات كوتاه و ضربه

 .نمایشی تغییر میدهد

 

 جملات كوتاه، امری و خطابی
پرده میسازند كه مصاطب اند و با امری و خطابی شدن، لحنی صریح و بیزنندهكننده و ضربهه، تمامجملات كوتا

دویی مینشاند. ریشه این صراحت در كاركرد زبان عامیانه واسطه در جایگاه پاس )یار، رفیق، خدا، روزدار( را بی

ی دور است؛ شاملو زبان كوچه را وینه بیان میکند و از تعارفات زبان رسم« رک و راست»است كه مفاهیم را 

امری با دستورهای –های خطابی(. نمونه44–4/47: ج4377واسطه فرهنگ و واكنشهای فوری میداند )شاملو، بی

خدایا! یا بکُش این دلبر را، یا سازدارش »پرده، ناامیدی و امید را به دو قطب نهایی میرانند: مستقیم و تمنای بی

 …بیا و»بست عاطفی ارائه میدهد. در همین متن، دستورات كوتاه مرل ای از بنو دودزینه كه تصویری قطعی« كن

عاطفه را –الگوی زبانِ عمل«( كارش كنمرال من دچار اخم و تصم صاحب)»محور یا نفرینهای خطاب« بساز!

ن امری و خطابی بود برجسته میسازند. از حیث سبکی، كوتاهی جمله ریتم را تند و انتقالِ حس را فوری میکند؛

 .مصاطب را به صحنه میکشد و مشاركت عاطفی را میافزاید
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 جابجایی اركان جمله
جابجایی اركان یکی از كارومدترین ابزارهای سبکی است؛ ظاهرش ممکن است به قید وزن و قافیه نسبت داده 

اب هیجان ونی، و تقلید زبان دفتار شود، اما كاركردهای معنایی، عاطفی، و بلاغیِ عمیق دارد: تأكید، تعلیق، بازت

مرگ »برجسته شود. نمونه: « خودِ عمل/حس»دراماتیک. رایجترین صورت ون مقدم كردن فعل بر نهاد است تا 

است، اما تقدم فعل « دلم پر میزنه»(. ساختار معیار 71: 4356)اكبری، « …خودت پَر میزنه دلم واسه دو میلیون

راری مواجه میکند؛ دویی حس بر صاحب حس پیشی درفته است. همچنین، تقدم قدرنگ با اوج بیمصاطب را بی

 كردی منو»ومیز است: محور ابزار قدرتمندی برای اتهام یا تحسین طعنهفعل بر مفعول و مسند در جملاتِ خطاب

را كانونی و مسئولیت وشفتگی را « كردن»عمل « منو ویلون كردی»كه بجای « …كردی منو حیرون …ویلون

ند دریِ شکایت را مضاعف میکریتم و نمایش« باریکلا»مستقیم بر دوش مصاطب میگاارد؛ تکرار كوبنده در كنار 

: ن.ی.م.(. از منمر سبک، جابجایی اركان زبان را از حالت دزارشی به نمایشی و از ورام و خنری 4316)پورهاشمی، 

 .به تهاجمی تغییر میدهد

 

 کل گستردهحذف به قرینه لفظی و معنوی به ش
ایجاز ستون اصلی نحو  تی است و در دو شکل حاف به قرینه لفمی و حاف به قرینه معنوی نمود میابد. هدف 

 وهنگ كوبنده و صراحتوسا، ضربدویی یا هماهنگی وزنی نیست، بلکه ایجاد سرعت برقاین حافها تنها خلاصه

ذهن با تکیه بر ون جای خالی را پر میکند،  شده پیشتر بیان شده ودفتاری است. در حاف لفمی، جزء حاف

صه تو، دلم از غتو، بیاده حتی تو بهشت باشم، بی»حاصل ون فشرددی معنایی و انسجام ریتمیک است؛ مانند 

عنوان هسته تأكیدی وسواس فقدان را تشدید به« توبی»كه در تکرار، ساخت كامل شرطی حاف شده و « میپوسه

.ی.م.(. در حاف معنوی، علامت لفمی مستقیم وجود ندارد و بافت و دانش فرهنگی : ن4355میکند )سرفراز، 

این جهان هیچ »است، مانند « است/هست»مصاطب جای خالی را پر میکند؛ رایجترین نمونه، حاف فعل ربطی 

ت[ به این شمع روشنی ]اس»ارزشی مطلق دنیا را القا میکند، یا ( كه قاطعیت و بی47: 4356)اكبری، « ]است[

ده و تر شواسطگی تصویر را تقویت میکند. در توصیفهای تند، حاف دسترده( كه بی46)همان: « كوی تو شاپرک

( 96)همان: « شربت قنده …با  بلنده …ابرو كمونی»هم فعل رب  و هم نهاد حاف میشود، مانند توالی صفات در 

پیام اصلی را برجسته كرده، هیجان نادهانی شاعر را كه هیجان و ریتم موسیقایی را برجسته میسازد. این ترفند، 

 .ای زنده و نمایشی بدل میکندمنتقل نموده و شعر را به صحنه

 

 وارساختار شمارشی یا فهرست
ها هستند؛ ای از خواستهوار ابزار نحوی كارومد برای توصیف وضعیتها، شصصیتها، و مجموعهساختارهای فهرست

ز ساخته ومیكردن جزئیات، تصویرِ زنده، پررنگ و داه اغراقبیان مستقیم دارند. با ردیفریشه در دفتار و نیاز به 

میصوام عمارت شیک با فرش »های ورزوهای مادی: میشود؛ اطلاعات فشرده و ریتم خاصی ایجاد میشود. نمونه

یدهد و سبک زنددی داراییهای لوكس را پیوند م« با/و»( كه با حروف رب  71: 4356)اكبری، « لوكس و ونتیک

( شاعر با ردیف كردن چند 75)همان: « منم دلم اتول میصواد با قصر و پارک عالی»ول را ترسیم میکند. در ایده

كلمه ساده، یک جمله معمولی را به یک تصویر رایایی، پر از حسرت و یک بیانیه اجتماعی درباره فقر و نابرابری 

 .تبدیل كرده است
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 و تکراركاربرد قیدهای تأكید 
اند و از فرهنگ شفاهی و در شعر و دفتار  تی، قیدهای تأكید و تکرار نه فق  عنصر نحوی بلکه ابزار عاطفی

بازاری سرچشمه میگیرند. این ساختارها شدت، صداقت و فوریت احساس را انتقال میدهند و به زبان لحنی كوچه

كبری، )ا« …دویست تومان والله كمه»هایی چون در نمونه« به خدا»و « والله»نمایشی و كوبنده میبصشند. قسمهای 

خودت »( صداقت و استیصال را تأكید میکنند. عبارت 94)همان: « ساله دخترمسی …به خدا من»( و 94: 4356

رسانی، و حس دردمندانه ( نقش قید معنایی دارد، نه اطلاع75 71)همان: « پولی ملولممیدونی ای خدا از بی

ماشاالله ماشاالله »( یا 71)همان: « هی پول بریزد»ها چون کار میسازد. تکرار كلمات، صوتها و جملهدوینده را وش

« درس درس درس بمن نیگا كنین»: ن.ی.م.( ریتم و هیجان را تقویت میکند. در 4316)پورهاشمی، « ماشاالله

ای قلندر كار دنیائی سراسر »ت در بی« یکسر»و « سراسر»( تکرار، حاصل عطش ارتباب است. قیدهای 94)همان: 

( به یقین فلسفی و دارا بودن دنیا اشاره دارند. بدین ترتیب، تأكید و تکرار در این سبک، 454)همان: « …بگارد

 .زبان فرودستان را صادق و پرشور جلوه میدهد

 

 استفاده مکرر از جملات پایه و پیرو )ساختارهای موصولی(
در شعر  تی، نقش مهمی در غنا و تأریر معنا دارند و رواب  علت و معلولی « كه»جملات پایه و پیرو با حرف رب  

 «زور و زران غیر ستِبداد نکرددادداهی كه بود ولت دست زر و زور / بهر بی»و روانی را وشکار میکنند. در بیت 

یح میدهد و اعتراض ماهیت ستمگر دادداه را توض« كه بود ولت دست زر و زور»( جمله پیرو 41: 4356)اكبری، 

« ای كه از پشت میزنی خنجر …ای رفیق نارفیق»(. در 641: 4346اجتماعی را منتقل میسازد )انوری و دیوی، 

د شاه …دیدم سزای نیکی خود»: ن.ی.م.( جمله موصولی خیانت را به تصویر زنده بدل میکند. در 4355)سرفراز، 

(، جمله پیرو تجربه شصصی را به حکم اخلاقی پیوند میدهد. 44: 4356)اكبری، « همین كه بینم الحال مانده تک

)سرفراز، همان(، تضاد میان نفرت و وابستگی منعکس « نارو رفیق درمون من بود، كه هنوزم دستشو میبوسه»در 

لحنی تهدیدومیز و قاطع « …كه …مکن»( ساختار 91: 4356)اكبری، « مکن كاری كه خیطت میکنم»میشود. در 

  .این سبک نحوی، زبان اعتراض مستقیم و احساس انسانی را با ساددی دفتار تلفیق میکندمیآفریند. 

 كاربرد ساختارهای شرطی ساده و عامیانه

اند. دو الگوی اصلی دیده میشود: شرب شرطهای ساده در شعر  تی بازتاب منطق روزمره و ذهن تقدیردرای مردمی

اند؛ ( شرب و جزا صریح94: 4356)اكبری، « یارم ادر اینجاست، بگین»ر و شرب مبتنی بر تکرار فعل. د« ادر/ار»با 

« كنی چون عنکبوت ار جا به كنج انزوا ون به / كه در طاس عسل جان داده خود را چون مگس بینی»در بیت 

ه ودم د، یغیر این اده دیدی، بدون ناقلا بود / رفیق نبو»پیام اخلاقی و فلسفی دارد. در « ار»( ساختار 457)همان: 

به داوری و هشدار بدل میشود و قطعیت را بیان میکند. « …بدون …اده»(، ساختار 49: 4355)عینی، « سروپا بودبی

( شرب را با ریتم و ایجاز 74: 4356)اكبری، « بچه جونم كاری بکن، شد شد نشد نشد ولش كن»الگوی تکراری 

رش خیالی و پایحمل میکند. این زبان فشرده، فلسفه بی ، خودِ تکرار معنای شرطی را«ادر»بیان میکند؛ بدون 

 اند.تقدیر را انعکاس میدهد. بدین ترتیب، ساختارهای شرطی  تی، پیوندهنده منطق دفتار و حس واقعگرایی مردم

 سطح ادبی
ار ی خود بکبازاری، از صنایع ادبی خالی نیست، اما ونها را در راستای جهانبینشعر  تی با زبان عامیانه و كوچه

 شناختی یا فلسفی دارند، این سبک رویکردیها اهداف زیباییمیگیرد. برخلاف سبکهای كلاسیک فارسی كه ورایه
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كردن مفاهیم انتزاعی، تشدید عاطفه و رساندن معنا به مصاطبی كه ممکن است سواد عملگرایانه دارد: ملموس

« …صور خیال را از وسمان به زمین میاورد». بقول فتوحی وكادمیک نداشته باشد. هدف، تأریر ونی و بیواسطه است

های مردم وام درفته و به اصالت و نفوذ (، در نتیجه تصاویر از واقعیتهای روزمره و دغدغه499: 4344)فتوحی، 

 .كلام میافزاید

 صور خیال
برده و به ون جنبه هنری و صور خیال مجموعه ابزارهای زبانی است كه شاعر با ون زبان را از كاربرد عادی فراتر 

 «مایه شعر»و « عنصر اصلی هر هنر»ون را « صور خیال در شعر فارسی»عاطفی میبصشد. شفیعی كدكنی در 

(. عناصر اصلی ون: 3، 44: 4341میداند و هردونه تصرف شاعرانه در زبان را شامل ون میداند )شفیعی كدكنی، 

ی خلاق میان دو پدیده میسازند؛ تشبیه با ادات، مقایسه وشکار است، تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه، هركدام پیوند

پنداری بدل میکند. شمیسا ون را روشی برای ایراد معنا به طرق مصتلف و افزودن استعاره این مقایسه را به هماات

ره تکیه كرده و (. در شعر  تی، این ابزارها بر عناصر ملموس و روزم14، 37: 4399وضوح و ایجاز میداند )شمیسا، 

 .ومیز و عاطفی میسازندزبان را نمایشی، اغراق

 الف( تشبیه
دیری مستقیم با مصاطب فرودست شهری است. هدف، در شعر  تی، تشبیه اساس بیان تصویری و ارتباب

های سبک رسمی است. غالب تشبیهات سازی مفاهیم انتزاعی و انتقال سریع معنا با پرهیز از پیچیددیملموس

ها از عناصر بهبه، وجه شبه، ادات( حضور دارند و مشبهّاند و هر چهار ركن تشبیه )مشبّه، مشبّهصل حسیمف

برای تربیت شباهت كاربرد دارند؛ « چون»و « مرال»، «مرل»ادراک با حواس پنجگانه انتصاب میشوند. ادات قابل

من حسن فرفره هستم، مرل فرفره »( یا 454: 4356)اكبری، « این دو روز عمر مرل باد صرصر بگارد»مانند 

(. تشبیه حسی به حسی، مفاهیم انتزاعی چون غم یا دار عمر را به امور روزمره پیوند میدهد؛ 91)همان: « هستم

(، فراوانی پول به 434)همان: « لیمو عمانی»(، ترشرویی معشوق به 434)همان: « زعفران»زردی چهره عاشق به 

براهنی « شعر اشیاء»(. رویکرد 71)همان: « موش در اشرفی»زوی غلتیدن در رروت به (، و ور71)همان: « ریگ»

 ها مشهود است.( در این انتصاب675: 4374)

سیل »(، 91)همان: « ریسمان عقل»تشبیه بلیغ، با حاف ادات و وجه شبه، بیان قاطع و فشرده ایجاد میکند؛ مانند 

(. تشبیه مضمر نیز حضور دارد، مرل نسبت دادن 95)همان: « چغندرقیمت او دردیده نرخ »( یا 44)همان: « اشک

)ناشناس(. در مجموع، تشبیه در شعر  تی ر « …ژیان! عشقت مرا بیچاره بنمود»وفا در صفات ژیان به معشوق بی

 بازار چه مفصل، چه بلیغ و چه مضمر ر ابزاری كارومد برای فرود ووردن معنا به جهان واقعی، با زبانی كه كوچه و

 درنگ میفهمند، است.بی

 ب( استعاره

سازی معنا و القای سریع تصویر است. با حاف مشبه و استعاره در شعر  تی بویژه مصرّحه ابزار اصلی فشرده

ای پدید میآید، همصوان با ماهیت عملگرای این سبک. پردهبه، زبان قاطع و بیجایگزینی مستقیم ون با مشبه

واسطه صفات (، كه بی46)همان: « طره ون سرو نازم»( یا 75: 4356)اكبری، « ر ما نمر ندارهون پری ب»ها: نمونه

برای چشم « جام جم»(، 46)همان: « قمار عشق»های استعاری چون كنند. اضافهزیبایی و طنازی را منتقل می

اند. در حکمت نیز رایج( 437ارر در عشق )همان: برای عقل بی« كتاب دانش دنیا»( و 44انگیز )همان: فتنه
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(، تصویری خشن و 49-47در باطن معرفی میشود )همان: « عجوزه»در ظاهر و « عروس»پرده اجتماعی، دنیا بی

 بدبینانه كه زهد و اعتراض اجتماعی را بیان میکند.

ن قفل واز ك»به به مشبه نسبت داده میشوند؛ مانند استعاره مکنیه جایگاهی فرعی دارد و معمو ً ویژدیهای مشبه

مات رخسارت شدم ای شهسوار »(. در 41)همان: « دادداهی كه بود ولت دست زر و زور»( یا 91)همان: « كلیته

ای استعاری، (، معشوق شهسوار میدان عشق و شاعر مهره مات شده است. داه شبکه46)همان: « ملک شطرنج

اد انسان دربند، قفس نماد جامعه یا زندان، و صیاد (، مرغ نم43)همان: « مرغ درفتار»تمریل اجتماعی میسازد؛ در 

 نماد قدرت سركوبگر است.

غلبه استعاره مصرّحه ناشی از قدرت ون در تأریر فوری و خلق تصاویر وشنا برای مصاطب است؛ در این بستر، 

ون اصالت  استعاره سازوكار ارتباطی نیرومندی است كه مفاهیم انتزاعی را به جهان ملموس فرود میآورد و به

 میبصشد.

 ج( كنایه
های بیانی است كه بر استفاده از معنای ظاهری برای كنایه در شعر  تی یکی از كارومدترین و ظریفترین ورایه

رساندن مفهوم دورتر تکیه دارد و نقشی كلیدی در بیان تلویحی و عاطفی مفاهیم اجتماعی و فردی ایفا میکند. 

های زیسته فقر، ناكامی، عشق و ستیز را همزمان حمل میکند و از دل تجربه این ورایه، هویت و نقد اجتماعی

 های قریب و تمریلی بردرفته از زبان كوچه و بازار است.اجتماعی برمیصیزد. شکل غالب، كنایه

ا ( كه ظاهرش به غا75: 4356)اكبری، « دلش كبابه»در بیان حا ت درونی، كنایه كاركرد تصویردرانه دارد؛ مانند 

( كه نهایت فشار 44)همان: « جانم به لب رسید»اش اوج سوز عشق و اندوه است، یا اشاره دارد، اما معنای كنایی

 ( كنایه از ناسپاسی است.44)همان: « نمکدست من از چیست بی»و ستوه را القا میکند. تعبیر 

رونقی معیشت، ( بی75)همان: « كسادهبازار او »های اقتصادی و بازاری تضاد طبقاتی را ملموس میسازند؛ كنایه

)همان: « قیمت او دردیده نرخ چغندر»( نماد فقر و رروت، و 454)همان: « كیف پر زر»در برابر « دست خالی»

 ومیز را بازتاب میدهد.( نیز نگاه سنتی تبعیض95)همان: « دختر ترشیده»( تحقیر اجتماعی. 95

( 91)همان: « زود غلاف كن»( فریب، 77)همان: « سر كردیبهدست» در رفتار اجتماعی، كنایه جنبه كنشی دارد؛

 ( تهدید به رسوایی.91)همان: « خی  كردن»نشینی، و فرمان عقب

ای برای بازتاب غم، خشم و نگاه فرودستان است كه شعر را واسطهدر نتیجه، كنایه در شعر  تی زبان ساده و بی

 زنده و نافا میسازد.

 د( مجاز
عنای ای در غیر مكاردیری واژهاز اركان اصلی صور خیال و ابزار فشرددی در بیان شعری است؛ شاعر با به مجاز یکی

: 4341؛ شفیعی كدكنی، 445: 4399ای غیر از مشابهت، د لتهای تازه میسازد )شمیسا، اصلی، اما بر پایه رابطه

ها مجاز جزء به كل و ظرف به ممروف هستند دونه (. در شعر  تی، كه زبانی عملگرا و عینی دارد، رایجترین74-71

 و با روح واقعگرایانه این شعر همصوانی دارند.

كار میرود. در مجاز جزء به كل، ذكر عضوی از بدن یا شیء محسوس، به معنای كلیت وجود یا مفهومی عام به

(، دل مجاز از كل وجود عاشق 71 :4356)اكبری، « درد این دل را دوا كن»هاست؛ در از پرتکرارترین نمونه« دل»

( جایگزین كل دارایی است. در دفتار طنزومیز 75)همان: « نصیب جیب ما كن»در « جیب»و تمامی رنج اوست. 
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« نان»هستند. همچنین « پاچهكله»مجاز از غاای « پاچه»و « كله»(، 95)همان: « …پاچه داری …وغلام كله داری»

 (، مجاز از كل معاش و روزی است.446: )همان« شب بود سیرابی و نانم»در 

( نماد شراب یا 44)همان: « جام»كار میرود؛ در مجاز ظرف و ممروف، واژه ظرف برای اشاره به محتوایش به

شده دارد. مجاز سببیه و مسببیه نیز حاضر است؛ اشاره به غاای پصته« پای دیگ سیرابی»در « دیگ»نوشیدنی و 

( د لت بر ارر ون، 44)همان: « باده»رنج و در معنای مجازی خودِ رنج و فقر است؛ ( علت 75)همان: « خون جگر»

 یعنی مستی و فراموشی دارد.

این شواهد نشان میدهد مجاز در شعر  تی برخاسته از زبان عامیانه و تجربه زیسته مردم كوچه و بازار است. این 

واسطه، تصویری، فشرده و در عین است كه امکان بیان بی وار در زبان  تیورایه نه تزئینی بلکه ساختاری اندام

اندازی ملموس و زنده از جهان اجتماعی و عاطفی طبقه فرودست حال ژرف را به شاعر میدهد و با قدرت معنا، چشم

 خلق میکند.

 بدیع
أریر عاطفی و ت شناسی پیچیده باشند، در خدمت افزایشصنایع بدیعی در شعر  تی، بیش از ونکه به دنبال زیبایی

تقویت موسیقی كلام بکار میروند. این صنایع به دوینده كمک میکنند تا بر مفاهیم كلیدی تأكید كند، ساختار 

دوقطبی جهان خود را به نمایش بگاارد و كلام خود را در ذهن شنونده حک كند. در ذیل مهمترین صنایع بدیعی 

 :بکار رفته در شعر  تی بررسی و تحلیل میشود

 لف( تکرارا

ورایه تکرار در شعر  تی ساختاری موسیقایی و تأكیدی میآفریند كه هم از زبان دفتار مردمی سرچشمه میگیرد و 

ه كه معمو ً نشان« باریکلا»با خواننددی پریوش، واژه « كشنفس»هم هیجان و طعنه را منتقل میکند. در ترانه 

و حس استهزا و سردردانی عاشق را برمیانگیزد )پورهاشمی،  ستایش است، در بافتی كنایی معنای وارونه میابد

قیدی ، تکرار عبارت عنوانی، ضرباهنگی شعاردونه و فلسفه بی«شد شد نشد نشد ولش كن»: ن.ی.م.(. در 4316

(، حس 91)همان: « پاره پاره»(. تکرار واژدان برای نمایش پریشانی ذهن مانند 74: 4356را القا میکند )اكبری، 

دااری زنی و ارزش( شور صحنه چانه94)همان: « والله كمه»تگی درونی را مجسم میسازد؛ و عبارت مکرر دسیص

، لحن ناز و امتناع با موسیقی درونی ومیصته است )همان: «نمیصوام»زنانه را میافزاید. در دفتارهای عاشقانه مانند 

« دو بار پریدی موتوری / وخر میافتی موتوری!یه بار پریدی موتوری / »ای در پرده(. همچنین ساختار سه94

دونه تکرار، افزون بر بعد ووایی، حامل طعنه، هیجان، )ناشناس( تکرار خطا را به قانون سرنوشت بدل میکند. بدین

 بصشی به ریتم مردمی، نقش هویتی ایفا میکند.و بازتاب فرهنگ دفتاری فرودستان است و در شکل

 ب( تضاد 

تضاد در شعر  تی فراتر از تقابل واژدان، راهی برای تصویر كشمکش اجتماعی و روانی است. تقابل فقر و غنا چون 

( تضاد میان واقعیت تل  و ورزوی ناتمام را برجسته میکند. 71: 4356)اكبری، « اشرفی»در برابر رایای « پولیبی»

(، طنز تلصی از 77)همان: «( حیرون»در برابر « كشدارهق)»، تضاد میان قلدری و حیرانی عاشقانه «كشنفس»در 

: )همان« چقدر شیرین و ترشی»درمانددی قهرمان را میسازد. داه تقابلها در چهره پارادوكس ظاهر میشوند؛ مانند 

( 44)همان: « سزای نیکی، بدی»( كه دودانگی معشوق را بازتاب میدهد. در غزلها نیز جایگاه اخلاقی دارند؛ در 91

ایان جا میشود، خیانت را نمكه نقشهایشان جابه« خصم»و « رفیق»تضاد ارزشی به تلصی فلسفی میانجامد. واژدان 

تنگ را مینمایاند. كشاكش میان ( عمق رنج دل43)همان: « صیاد»و « دوست»تقابل « كنج قفس»میسازند، و در 
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با  رفتن»طنزی اجتماعی میسازد؛ چنانکه  هم بیانگر تضاد وزادی و اسارت است. داه نیز« قفس»و « فصل دل»

ترتیب، تضاد در شعر  تی (، حركت را به عجز بدل میکند. بدین45: 4345)روحانی، « اتول بود باعث كوری و شلی

 های رنج و رایا، عشق و استیصال، و اجتماع پرتناقض فرودستان میآفریند.تصویری زنده از دودانه

  ج( تلمیح

ای معنایی میبصشد. در بیت پلی میان فرهنگ فرهیصته و زبان مردم است و به كلام  یه تلمیح در شعر  تی،

(، اشاره به 41: 4356)اكبری، « كلک شورش بدل خصم چنان كار كند / كه بدان كوه دران تیشه فرهاد نکرد»

ا، چون بر تو محمودی رخ نپیچم دلرب»ای، قدرت نیرنگ را فراتر از نیروی عشق نشان میدهد. در اسطوره« فرهاد»

نماد وفاداری مطلق است. شاعر داه از تلمیح دینی با لحنی طنزومیز « محمود و ایاز»(، یاد رابطه 46)همان: « ایازم

( به دعایی بدل 46)همان: « ویه امن بجیب ای شوخ كردم ورد خود را»در بیت « امن یجیب»بهره میگیرد؛ ویه 

یوند شورانگیز میان ویین و عشق، تقدس را وارد زیست عامیانه میکند. میشود برای نجات از خطر عشق. این پ

)همان( یادوور « برد تبصال لبت ایمان و دین و پنج حسم»در بیت « بردن دین و ایمان در قمار عشق»مضمون 

باسی اقت «لوطی! با ما به از این باش كه با خلق جهانی»تر، مصرع ای عامیانهاست. در نمونه« یوسف و زلیصا»قصه 

، دونهمعنا را از ملکوت به جهان  تی میکشاند. بدین« لوطی!»( است كه خطاب 45: غزل 4394طنزومیز از حافظ )

 تلمیح در شعر  تی نشانه وشنایی شاعر با میراث ادبی و تلاش برای بومیسازی ون در زبان مردم كوچه است.

 د( حسن تعلیل 

طبعی دارد. شاعر برای رویدادهای عادی دلیلی یشی از تصیل و شوخای نمادر شعر  تی جنبه« حسن تعلیل»

در حیرتم كه دست من از چیست بی نمک / دوئی بصلق قلب بسود دست »كه در بیت زیباشناختی میتراشد؛ چنان

« محکِ»دست، نه از ناسپاسی مردم، بلکه از تبدیل شدن ون به « نمکیبی»(، 44: 4356)اكبری، « من محک

ز هشیاران عالم هر كه را دیدم غمی دارد / بزن بر طبل بیعاری كه ون هم »گران دانسته میشود. در صداقت دی

عمری داشت و حاصل ون »(، علت غم، هشیاری تصویر میشود و نه نداشتن لات. در 436)همان: « عالمی دارد

صتی نیز با طنزی زمینی در (، غم نتیجه محتوم تقدیر معرفی میشود. حتی مفهوم خوشب45)همان: « غیر غم نبود

( به منطق 446)همان: « پزی / بنده فردا ظهر مهمانم چه غم دارم ددربصت خوش اینجاست زیرا دكه دیزی»بیت 

ی دونه، حسن تعلیل در شعر  تی ابزاركارناوالی فروكاسته میشود؛ خوشبصتی برابر است با یک وعده شام. بدین

، انگیز كه زنددی فرودست را شاعرانه معنا میکند )هماییوفرینش علتهایی خیالارركردن واقعیت تل  و است برای بی

4399 :674.) 

 ه( اغراق 

نمایی برای تأكید بر عشق، فقر و غرور بهره میگیرد اغراق در شعر  تی ساختی نمایشی و پرشور دارد و از بزرگ

(، خال معشوق در حد 46: 4356)اكبری،  «برد تبصال لبت ایمان و دین و پنج حسم»(. در 674: 4399)همایی، 

« هزار فورد و شورلت فدای هر قدمت»نیرویی ماورایی جلوه میکند كه عقل و ایمان را میرباید. این مبالغه در 

( شکلی مادی میابد؛ فدا كردن هزار خودرو برای هر دام، اوج دلداددی را مینمایاند. داه اغراق برای 435)همان: 

ای تبدیل ( دل به پرنده71)همان: « مرگ خودت پر میزنه دلم واسه دو میلیون»است؛ در نمایش تمنای مالی 

 ،(ناشناس) «…در بیابانها ادر صد سال سردردان شوم»تابی میکند. نمونه دیگر، بیت میشود كه در قفس فقر بی

 چکیده  تی شعر در اغراق ترتیب،بدین. میکند تصویر قهرمانانه ایمبالغه با را نفس عزت برای وسایش فداكردن
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د عممت روحی خود را در برابر واقعیت میتوانن دفتار در افراب طریق از تنها كه است مردمی غرور و فقر شور،

 فرودستِ زنددی حفظ كنند.

 و( طنز 

ای شرررای  سررصت نامناسررب بیشررتر جلوه كند، ابزار طنز نقش مهمتری ایفا میکند. از اینرو    هرچه در جامعه»

نابسرامانیهای جامعه، ضرعفهای اخلاقی، فسراد اداری و اشرتباهات بشرری، به طنز كاركرد اعتراض و اصلاحگری      

 (. 43: 4344)رجب نواز بیجارپس و همکاران، « میدهند

ای برای نقد اجتماعی و دفاع از كرامت فرودستان است. این طنز غالباً تل ، و ومیصته به وهطنز در شعر  تی شی

ومیز تجلی ورزوهای رایاهای اغراق»(، 641: 4394دفته ذوالفقاری )كه بهاغراق در رایاهای ناممکن است. چنان

مریل این شکاف طبقاتی است. ( ت71: 4356ورزوی جگركی برای غلتیدن در اشرفیها )اكبری، «. اندشدهسركوب

سیمام قاطی شده »با بیت « حسن فرفره»طنز روحوضی و رندی مردمی، هنجارها را واژدون میسازد؛ شصصیت 

دخترهای ترشیده شهر »ای از  تی ناتوان و كمیک است. در شعر (، نمونه91)همان: « ریسمون عقلم پاره پاره

( طنز 15: 4377ی طنز اجتماعی را میافزاید. یدالله بهمنی مطلق )تلص« نرخ چغندر»(، تشبیه 95)همان: « تهرون

ی كه اتومبیل را معشوق« ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود»این ادبیات را واكنش سنت به تجدد میداند؛ مانند بیت 

 داز»( ساختار كنایی زبان فارسی را ریشه حکمت طنز میصواند؛ عبارت 6/4711: ج4391خیانتکار میسازد. انوری )

ای مرامی میشود: مصداقی از این حکمت است. در پایان، طنز بیانیه« دادن نشد مردی، عشق ون است كه بردردی

)ناشناس(. چنین طنزی، در عین « نمیصوام شمع باشم دخترا فوتم كنن / میصوام سیگار باشم لوطیا دودم كنن»

 داری، دفاعی شاعرانه از هویت و رفاقت  تی است.خنده

 ریسطح فک
های ساده، احساسی و پرخاشگرانه است، اما تحلیل محتوایی نشان میدهد ای از ترانهشعر  تی در ظاهر مجموعه

ای است. این رویکرد نه صرفاً بازتاب احساسات فرهنگ حاشیهبینی منسجم و كارومد یک خردهكه حامل جهان

ا، ترسها، ارزشها و راهبردهای بقای بصشی از است كه ورزوه« سند فرهنگی زنده»و « كنش اجتماعی»فردی، بلکه 

 ای پرتلاطم روایت میکند. جامعه ایران را در دوره

 

 غیرتیمردی و غیرت در برابر نامردی و بی

محور اخلاق و هویت است و فراتر از جنسیت، یک مرامنامه « مردانگی»یا « مردی»در نمام ارزشی شعر  تی، 

 طلبی، یاری ضعیفان و پایبندیمفهوم با ویژدیهایی چون شجاعت، وفاداری، حقكامل رفتاری محسوب میشود. این 

شکنی، دورویی و ستم به قرار دارد كه نماد خیانت، پیمان« نامردی»به قول و قرار تعریف میگردد. در برابر ون، 

 روشنی بازتاب دارد.ناتوانان است. این دودانه در اشعار این سبک به

است كه مصاطب را به انتصاب هوشمندانه رفیق وفادار و « واسه كسی بمیر كه برات تب بکنه»نمونه بارز، ترانه 

وفا رو صفتیش كار بده دستت برسه / یار بیكه یه روزی بی»دعوت میکند: « هر كس و ناكس»پرهیز از اعتماد به 

وان بعن« خنجر از پشت زدن»جا )ناشناس(. در این« باید از ریشه سوزوند / یا كه خنجر زد و اونو به خونش نشوند

 اوج نامردی و دناه نابصشودنی طرح میشود.

در سینمای دوره ماكور را « مصملیجاهل كلاه»این نگاه با تحلیل حمیدرضا صدر همصوانی دارد؛ او شصصیت 

. شعر (445: 4394جا به زن فریبکار یا نارفیق سقوب میکند )صدر، سبب اعتماد بیقهرمانی میداند كه اغلب به
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ناپایر مردانگی  تی نیز همان هشدار را در قالب موسیقی و زبان كوچه تکرار كرده و هشیاری را بصش جدایی

 وفایی و خیانت وماده باشد و ارزشهای فتوت را پاس بدارد.معرفی میکند، تا مصاطب در برابر بی

 

 رفاقت و وفاداری در برابر خیانت و نارفیقی

بینی است. در دنیایی كه فرد از سوی ساختارهای رسمی )قانون، ونهای اصلی این جهانیکی دیگر از ست« رفاقت»

عدالتی میکند، پیوندهای غیررسمی و مبتنی بر اعتماد، به پناهگاهی امن تبدیل دولت( احساس بیگانگی و بی

قابل، میکند. در م میشود. رفیق واقعی، كسی است كه در سصتیها كنار فرد میایستد و منافع خود را فدای دیگری

تر كسی است كه این اعتماد را زیر پا میگاارد. تلصی خیانت از سوی دوست، در این اشعار به مراتب دزنده« نارفیق»

 از دشمنی دشمن است:

 (.44: 4356)اكبری، « ام كند / اندر عوض، رفیق منش میکند كمکدر خصم قصد رنج دل خسته»

ی را ایفا نقش« رفیق»ونی كامل نمام ارزشی را به تصویر میکشد؛ جایی كه دهنده، واژداین بیت به شکلی تکان

رون رباتی و غیرقابل اعتماد بودن دنیای بیانتمار میرود. این تأكید بر وفاداری، پاسصی به بی« خصم»میکند كه از 

 است و تلاشی برای ساختن یک حلقه امن از رواب  انسانی قابل اتکا.

 

 و بخت بدشکایت از فلک، زمانه 

نصستین واكنش فرد در برابر ناملایمات، اعتراض و شکایت است. در شعر  تی، این شکایت متوجه یک نیروی 

میشود  رحم تصویرمیشود. این نیرو بعنوان عاملی كور و بی« تقدیر»یا « روزدار»، «فلک»انتزاعی و قدرتمند بنام 

اطن فریبکار با ب« عروس»رقم میزند. دنیا بعنوان یک كه سرنوشت انسانها را بدون توجه به شایستگیهایشان 

 )پیرزن زشت( توصیف میشود:« عجوز»

در از بهر خویش / این عجوزه بکسی هیچ ظاهر دنیا عروس و باطنش باشد عجوز / دل مبند بر این عروس حیله»

 (.49-47: 4356)اكبری، « ندارد سر خویش

ازه میدهد تا ناكامیهای خود را به یک عامل بیرونی و غیرقابل كنترل بصشی به دنیا و تقدیر، به فرد اجاین شصصیت

 نسبت دهد و بار مسئولیت و احساس دناه را از دوش خود بردارد.

 

 «شد، شد؛ نشد، نشد؛ ولش كن»پذیرش سرنوشت و شعار 

ه شده و تنتیجه، رسیدن به مرحله تسلیم و پایرش است. ادر سرنوشت از پیش نوشپیامد منطقی شکایتهای بی

شد، »رمر است، پافشاری بر تغییر ون كاری عبث خواهد بود. این نگرش در شعار كلیدی فرهنگ  تی، تلاشها بی

صاره دری است، در واقع عقیدی و  ابالی، تبلور میابد. این عبارت، كه در ظاهر نشانه بی«شد؛ نشد، نشد؛ ولش كن

بچه جونم كاری بکن شد شد نشد نشد ولش كن / »اطفی است: جویی در انرژی عیک استراتژی بقا و نوعی صرفه

 (.74: 4356)اكبری، « فکر وفاداری بکن شد شد نشد نشد ولش كن

دافی دااری روانی بر اهتفاوتی، انتصابی وداهانه برای جلودیری از فرسوددی روانی است. فرد بجای سرمایهاین بی

دستی برای تحمل وضع موجود و لات بردن از شادیهای كوچک و دمنیافتنی به نمر میرسند، انرژی خود را كه دست

 ذخیره میکند.
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 به مثابه انتخاب فلسفی« عاریبی»و « دیوانگی»ستایش 
وقتی فرد احساس میکند در دام یک سیستم غیرقابل تغییر درفتار شده، تنها راه رهایی را در شورش علیه خودِ 

« طاغی انسان»در فلسفه ولبر كامو در كتاب « طغیان»ا میتوان با مفهوم میبیند. این نگاه ر« عقلانیت»و « نمم»

(. 4374مقایسه كرد كه معتقد است انسان در مواجهه با پوچی، با طغیان كردن به زنددی خود معنا میدهد )كامو، 

 انتصاببیان میکند. این دیوانگی، یک « عاریبی»و « دیوانگی»شعر  تی، این طغیان را در قالب دعوت به 

هوشمندانه برای زیستن در حاشیه سیستمی است كه فرد ون را به رسمیت نمیشناسد. این رویکرد با تحلیل میشل 

نیز همصوانی دارد، جایی كه جنون بعنوان صدای طردشده اما انتقادی در برابر نمم عقلانی « تاری  جنون»فوكو در 

ز »نامه كامل در این زمینه است: با اجرای ایرج، یک مرام« رتقدی»(. ترانه معروف 4397حاكم قرار میگیرد )فوكو، 

 (.436: 4356)اكبری، « عاری كه ون هم عالمی داردهشیاران عالم هر كه را دیدم غمی دارد / بزن بر طبل بی

كه یک صفت منفی در اخلاق رسمی است، به یک فضیلت و ابزاری برای رهایی از غم تبدیل « عاریبی»در اینجا، 

 سازی ارزشها، اوج طغیان علیه هنجارهای مسل  اجتماعی است.ود. این واژدونمیش

 

 «بالاشهر»و « شهرپایین»تقابل 
است. این  4355و  4315های شعر  تی، سند شنیداری شکاف عمیق طبقاتی و نابرابریهای اقتصادی در ایران دهه

با خشمی ومیصته به طنز و « با شهریها»جمل و رفاه ارائه میدهند كه در ون، ت« از پایین به با »شعرها روایتی 

، در جزئیات زنددی روزمره و در برخوردهای كلامی «با شهر»و « شهرپایین»تحقیر نگریسته میشود. این تقابل 

 به نمایش درمیآید. برای مرال، در دفتگوی میان شاطر و مشتری مرفه، تنش طبقاتی وشکار است:

خانم خود تو  …شاطر باشی شاطر باشی نون منو خمیر نده / ادر تو نون میصوای خانم وعده شود به دیر نده/ »

 (.95: 4356)اكبری، « لوس نکن

خود،  «لوس كردن»با « خانم»است، در حالی كه « كار»نماینده طبقه كاردر و تأكید او بر « شاطر»در این دفتگو، 

ی میکند. این تضاد كلامی، بازتابی از شکاف عمیق در تجربیات زیسته دو طبقه بینی متفاوتی را نماینددجهان

 «:كیجگر»است. داهی این تقابل در قالب حسرت از دستیابی به سبک زنددی مدرن بیان میشود، مانند ترانه 

 (.71 :4356)اكبری, « میصوام عمارت شیک با فرش لوكس و ونتیک/ هر جمعه با نگارم پاشم برم به پیک نیک»

توس  یک دوینده عامی، همزمان هم حسرت و هم بیگانگی « نیکپیک»و « لوكس»استفاده از واژدان فرنگی مانند 

او با این سبک زنددی را نشان میدهد و شکاف فرهنگی را كه وبراهامیان به ون اشاره كرده، به تصویر میکشد 

 (.143: 4377)وبراهامیان، 

 

 نقد نظام قضایی و اقتصادی
صریحترین شکل خود، شعر  تی به نقد مستقیم ساختارهای قدرت میپردازد. نمام قضایی بعنوان ابزاری در در 

 دست رروتمندان و قدرتمندان تصویر میشود كه برای فرودستان هیچ عدالتی به ارمغان نمیآورد:

 (.41: 4356، )اكبری« قاضی شهر چو دانست كه بی زور و زرم / دوش بر حرف حتی ناله و فریاد نکرد»

این بیت، اوج وداهی طبقاتی در این ادبیات است؛ جایی كه درد فردی به یک تحلیل ساختاری از فساد سیستمی 

ر است كه د« انتقام»و « خواهی فردیعدالت»در همان رسمی، توجیه« عدالت»ارتقا میابد. این نگاه بدبینانه به 

اقتصادی نیز به صراحت بیان میشود. یحیی عینی در كتاب سینمای ون دوره نیز به وفور دیده میشود. فشار 
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ین از ا»هایی از این دست اشاره میکند كه در ون بقال از دادن جنس نسیه امتناع میکند، زیرا به نمونه« زار له»

 (.474: 4341)عینی, « پو  جونم به لب رسیدهبی

 

 گیرینتیجه
ای ( نشان میدهد كه این جریان، فراتر از مجموعه4357-4355شناسانه شعر  تی در دوره معاصر )تحلیل سبک

های عامیانه، یک نمام ادبی منسجم و كارومد با كاركردهای اجتماعی مشصص است. این سبک، در تمام از سروده

مقاومت  بصشی،سطوح خود، وداهانه در تقابل با دفتمان رسمی و فرهنگ مسل  قرار میگیرد و به ابزاری برای هویت

 بینی طبقات فرودست شهری بدل میشود.رهنگی و بیان جهانف

در سطح زبانی، دریز از زبان فاخر و مدرسی و پناه بردن به واژدان، اصطلاحات و نحو دفتاری كوچه و بازار، یک 

لاقی سازی اخكنش اعتراضی برای مشروعیت بصشیدن به زبان و تجربه زیسته حاشیه است. این زبان با قطبی

ریزی میکند. در سطح ساختاری و موسیقایی، فرهنگ را پیرد، رفیق/نارفیق( چارچوب ارزشی این خرده)مرد/نام

بازوفرینی قالبهای كلاسیک برای مضامین زمینی و اجتماعی، و تکیه بر عناصر اجرایی مانند ردیف و تکرار، شعر را 

 یت ماندداری در حافمه شفاهی را دارد.از یک ارر نوشتاری به یک كنش شنیداری و جمعی تبدیل میکند كه قابل

فاهیم سازی مدر سطح ادبی، صور خیال و صنایع بدیع نه برای تزئین، بلکه بعنوان ابزاری كاربردی برای ملموس

، كلام را های رایجهای عینی و كنایههای حسی، استعارهعدالتی، فقر و خیانت بکار میروند. تشبیهانتزاعی مانند بی

های سبکی در خدمت ساخت یک سطح فکری منسجم قرار فهم میسازند. سرانجام، تمام این  یهنافا و قابل

ای مبتنی بر تقدیردرایی بعنوان فلسفه بقا، وداهی طبقاتی در نقد ساختارهای قدرت، و اتکا به بینیمیگیرند: جهان

 مرام فتوت و جوانمردی بعنوان ستون اخلاقی.

است كه در ون هر انتصاب زبانی، ساختاری و بلاغی، در خدمت بیان « قاومتسبک م»در نهایت، شعر  تی یک 

در برابر روایتهای كلان مدرنیته ایرانی قرار دارد. این اشعار سندی حیاتی برای درک « دیگری»شده صدای سركوب

 ای هستند كه صدایشان از تاری  رسمی حاف شده است.تنشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دوره

 

 مشاركت نویسندگان

استصراج شده  وزاد اسلامی واحد اراکدكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

قای واند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده محسن ایزدیاراست. جناب وقای دكتر 

قای دكتر واند. ها و تنمیم متن نهایی نقش داشتهاین رساله در دردووری داده بعنوان پژوهشگر سعید بیات شهبازی

ها و راهنماییهای به عنوان استادان مشاور در تجزیه و تحلیل داده فاطمه قهرمانیو سركار خانم دكتر  علی اسکندری

ر ركت هر چهار پژوهشگدر نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشااند. تصصصی این پژوهش مشاركت داشته

 بوده است.

 

 تشکر و قدردانی
د وزاد اسلامی واحنویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک اراک
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 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

رت نگرفته است. مسئولیت دزارش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تصلف و تقلبی در ون صو

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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 : ورون.فرهنگی. تهران-شناسی اجتماعیبازاری: نشانههای كوچه(. ترانه4345خدابصش، بهمن. )

 (. ادبیات عامیانه ایران. تهران: چشمه.4394ذوالفقاری، حسن. )
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 (. نویسنددان پیشرو ایران. تهران: نگاه.4344سپانلو، محمدعلی. )

 (. كلاه مصملیها: درومدی بر تاری  اجتماعی  تها و لوطیهای ایران. تهران: مركز.4397سحابی، مهدی. )

 هران: مازیار.(. كتاب كوچه. ت4377شاملو، احمد. )

 (. صور خیال در شعر فارسی. چاش چهارم. تهران: وداه.4341شفیعی كدكنی، محمدرضا. )

 های تحول شعر معاصر ایران. تهران: سصن.(. با چراغ و وینه: در جستجوی ریشه4345. )---------------------

 (. موسیقی شعر. تهران: سصن.4153. )---------------------

 (. بیان و معانی. چاش ششم. تهران: میترا.4399وس. )شمیسا، سیر

 شناسی شعر. تهران: میترا.(. سبک4394. )-------------

 (. تاری  سینمای ایران. تهران: نی.4394صدر، حمیدرضا. )

 (. از نقالی تا نمایش. تهران: قطره.4347طالعی، عبدالحسین. )

 . بیجا.(. لطائف و حکایات مشدی عباد4355عینی، مجید. )

 .(. تهران: شیرازه4357-4365شناختی ترانه و فرهنگ عامه در ایران )زار: بررسی جامعه(.  له4341عینی، یحیی. )

 پسند در ایران. تهران: ماهور.(. پیدایش موسیقی مردم4346فاطمی، ساسان. )

 ها، رویکردها و روشها. تهران: سصن.شناسی: نمریه(. سبک4344فتوحی، محمود. )

 (. تاری  جنون. ترجمه فاطمه ولیانی. تهران: هرمس.4397فوكو، میشل. )

 طلب. تهران: نیلوفر.(. انسان طاغی. ترجمه مهبد ایرانی4374كامو، ولبر. )

(. شصصیت و ویژدیهای لمپن در تاری  معاصر ایران. تهران: روشنگران و 4374 هیجی، شهلا و كار، مهرانگیز. )

 مطالعات زنان.

 (. ادبیات عامیانه ایران )مجموعه مقا ت(. به كوشش حسن ذوالفقاری. تهران: چشمه.4396محمدجعفر. )محجوب، 

 . تهران: فیلم.4357(. تاری  سینمای ایران: از وغاز تا 4371مهرابی، مسعود. )

 (. معركه در معركه. تهران: سبزان.4395میرباقری، داوود. )

 د قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و  ت ها در تاری . تهران: فروغ.( . زنگیهای دو4345كار، مسعود. )نقره

 (. فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: هما.4399الدین. )همایی، جلال

Nafisi, H. (2011). A Social History of Iranian Cinema, Volume 2: The Industrializing 

Years, 1941–1978. Duke University Press. 

 ب( مقالات

 .14-11( ، صص 4و  9، )كتاب ماه هنر«. های عامیانهترانه(. »4377بهمنی مطلق، یدالله. )

سبک فکری شاعران طنزپرداز در دورۀ پهلوی دوم )مطالعج موردی، (. »4344رجب نواز بیجارپس، اسد و همکاران. )

(، صص. 53)پیاپی  7سال سیزدهم، شماره  شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب(،سبک«. وضعیت ادارات(

45-17. 

 د( منابع تصویری )فیلمها(

 كننده  عباس شباویز. استودیو وریانا فیلم.(. قیصر ]فیلم[. تهیه4319كیمیایی، مسعود )نویسنده و كاردردان(. )



 457/ (4357-4355شناسی شعر  تی در دوره معاصر  )سبک

 

 ه( منابع صوتی

 با صدای پریوش.« كردی منو حیرون.»(. ترانه 4316پورهاشمی، جعفر. )

 ، با صدای ایرج خواجه امیری.«اومدم از هند اومدم»(. ترانه 4311. )--------------

 زاده.با صدای جواد بدیع«. ماشین مشتی ممدلی»(. ترانه 4345روحانی، غلامرضا. )

 . با صدای داریوش اقبالی«. رقیب»(. ترانه 4355سرفراز، ارد ن. )

 ای احمد معینی.با صد«. رفیق كو»(. ترانه 4354مهناویان، سعید. )
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